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  آنهاي  ستهيا و بايزواي، نظر چارچوب
  *يمحمد دشت

  دهكيچ
هـايي اسـت كـه طـي      كار هاي تاريخي از جمله راه چارچوب نظري در پژوهش اربردك

هاي ارتقـاي سـطح علمـي مطالعـات تـاريخي       هاي اخير به عنوان يكي از شيوه سال
شود. اين در حالي است كه زوايا و ابعاد اين موضوع، كه اساساً جزء اصول  پيشنهاد مي

مبهم  ،دانش پژوهانِ رشتة تاريخ شناسي است، براي بسياري از روش تحقيق در جامعه
و ناشناخته است. بر اين اساس، در اين مقاله زوايا و ابعاد اين موضوع، نظيـر چرايـي   

هاي جامعه شناختي، چيستي چارچوب نظري، فوايـد كـاربرد    اقبال مورخان از نظريه
هاي دستيابي بـه چـارچوب نظـري     ها و معضلات چارچوب نظري، راه آن، محدوديت
سازي چـارچوب نظـري بـا     اني و ضوابط بوميسازي چارچوب نظري، مب منطقي، بومي

ها بر اساس چارچوب نظري منتخب،  رويكرد اسلامي و چگونگي ارائة مدل تحليل داده
  مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته است.
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  15/8/88ـ پذيرش:  11/4/88تاريخ اسلام و ايران. دريافت:  پژوهشگر در *

E-mail: Dashti@mui.ac.ir 



 1389بهار ، اول، شماره هفتم، سال    � 24

  مقدمه
در علـوم انسـاني و از جملـه علـم تـاريخ، ديـر زمـاني اسـت كـه دغدغـة            قي ـمسئلة روش تحق

هايي را براي اتقان هرچـه بيشـتر    نامه ها و آيين كار انديشمندان اين عرصه را برانگيخته و آنان راه
هـايي كـه بـراي     كـار  اند. در اين ارتبـاط، يكـي از راه   هاي علوم انساني ارائه كرده نتايج و دستاورد
شـود، بـه كـارگرفتن چـارچوب      نظران توصيه مي طالعات تاريخي از سوي صاحبارتقاي سطح م

هاي تاريخي است. و اين در حالي است كـه كـاربرد چـارچوب نظـري در ايـن       نظري در پژوهش
پژوهـان، مـبهم    كم براي بسياري از دانش رشته، موضوعي نسبتاً جديد و ابعاد و زواياي آن، دست

شود، در اين مقاله بـرآنيم تـا    يازي كه در اين خصوص احساس ميو ناشناخته است. با توجه به ن
هاي آن مشخص شـود؛   اهم زواياي چارچوب نظري را بررسي كنيم تا اولاً: حدود و ثغور و بايسته

تر گردد و در نهايت، با شناخت بهتـر   ثانياً: نگاه ما به چارچوب نظري و انتظارات ما از آن منطقي
هـاي علـوم    تـري بـراي ارزيـابي نظريـه     وب نظري، بستر ذهني مناسـب هاي چارچ زوايا و ويژگي

كه تناسب بيشتري با مسائل تاريخي داشته و نوعـاً بـه    1شناسي هاي جامعه ويژه نظريه انساني، به
  شوند، فراهم گردد. عنوان چارچوب نظري انتخاب مي

  ختيشنا جامعه يها هينظربه اقبال مورخان  يها نهيزم. 1
ي درباره ماهيت و ابعاد چارچوب نظري، لازم است خاطرنشان كنيم كـه اساسـاً   پيش از هر سخن

شناسـي اسـت، اولاً:از بـاب     اي كـه در حيطـه علـم جامعـه     روي آوردن مورخان به چنين مقولـه 
ويـژه   شناسي و علم تاريخ ثانياً: بده ـ بستان گستردة علوم انساني، به  اشتراكات بسيار علم جامعه

بيانگر ارتباط نزديك اين » جامعه شناسي«و » تاريخ«است. نگاهي به تعريف اين دو رشتة علمي 
ويـژه تحـولات سياسـي ـ      هاي گذشته، بـه  دو رشتة علمي است، زيرا علم تاريخ به بررسي رخداد

تـاريخ  «و حتي  2پردازد ها و مقاطع مشخص مي ها طي دوره ها و ملت اجتماعي و اقتصادي كشور
ويـژه   شناسـي، بـه   طـور جامعـه   كند، همين  را نيز بررسي و تحليل ميهاي معاصر  رخداد» شفاهي
شناسي كلان و پويا نيز با هدف كشف يا آزمون يك نظريـه و قـانون كلـي، بـه بررسـي و       جامعه

  3پردازد. تحليل روشمند سازمانها و نهادها و رفتار اجتماعي انسان در گذشته و حال مي
هـا   هـا و نهـاد   ها و تحولات مربوط به سـازمان  انسان بر اساس اين دو تعريف، رفتار اجتماعي

شناسي مورد بررسي و تحليل قـرار   درگذشته و در دوران معاصر، هم در علم و هم در علم جامعه
، بـه مطالعـة حـوادث غيـر اجتمـاعي و      »تـاريخ طبيعـي  «گيرد. البته علم تاريخ، تحت عنوان  مي

امـا   4پـردازد،  مـي  جـانوران، معـادن و... نيـز   جان، نظير تحولات مربوط بـه گياهـان،    طبيعت بي
شناسـي بـا تحليـل حـوادث و      شناسي با اين حوادث ارتباطي ندارد. از سوي ديگر، جامعـه  جامعه

تحولات جزئي در پي كشف قوانين كلي است، لكن تاريخ محض، چنين رسالتي براي خود قائـل  
  نيست.
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شـته جـزء وظـايف و اهـداف     به هرحال، بررسي و تحليل حـوادث و تحـولات اجتمـاعي گذ   
مشترك هر دو رشتة علمي است كـه طبعـاً، هـم سـويي و ارتبـاط تنگاتنـگ دو علـم را نشـان         

شناسي نيز شاهد  كه گفتار انديشمندان هم در زمينة ارتباط وسيع تاريخ و جامعه دهد، چنان مي
  گويد: شناس مي همين مدعاست. براي مثال، جاناتان ترنر، جامعه

 شناسي جامعهو  تاريخواهيم به عمق تاريخ بنگريم؛ در اين نقطه است كه خ ما غالباً مي
ويژه اسپنسر، ماركس و  شناسي، به گذاران اولية جامعه كنند. همة بنيان با هم تلاقي مي

هاي  اند. در دهه هاي خود استفاده كرده از تاريخ براي توسعه يا توضيح ايده  ماكس وِبِر،
هـا يـا    ر تحقيق تاريخي براي آزمايش يا توضيح نظريهاخير نيز شاهد احياي چشمگي

  5ايم. هاي حوادث در جوامع گذشته بوده توصيف فراز و نشيب

  نويسد: شناس نيز مي گي روشه، جامعه
شـود: نخسـت، از فلسـفة تـاريخ كـه        از سه حوزة خارجي متأثّر مـي  شناسي جامعه
هـاي   م، از تئـوري شناسي در مراحل نخسـتين از آن گرفتـه شـده اسـت، دو     جامعه

كـه غالبـاً ناديـده گرفتـه      تاريخهاي تكامل گرايان، بالأخره از  بيولوژي، نظير تئوري
شناسي در ابتدا به  هاي جامعه توان ادعا نمود كه بعضي از شاخه كه مي شود در حالي مي

عنوان يك نوع تاريخ اجتماعي و يا به عنـوان يـك روش علمـي در تـاريخ تعريـف      
شناسي را يـك   كه در آلمان، ماكس وبر در دفاع از رشتة تاريخ، جامعه اند، چنان شده

  6اي و توجيهي عنوان كرد. تاريخ مقايسه شاخه از
علوم اجتماعي و انساني همه به مطالعة جامعـة انسـاني   «گويد:  پژوهشگري ديگر در اين باره مي

وي سپس دربـارة ارتبـاط    7».كنند. پردازند و در شناخت كامل جامعه با يكديگر همكاري مي مي
 شناسـي  جامعـه اجتماعي از ديدگاه  هاي شناخت پديده«نويسد:  شناسي و تاريخ مي خاص جامعه

منحصر به بررسي آن در زمان حال نيست، بلكه براي درك و تبيين كامل وقايع اجتمـاعي بايـد   
 8».احتياج دارد علم تاريخشناسي در اين زمينه به  به گذشتة دور يا نزديك آن توجه كرد. جامعه

شناسـي   هـاي جامعـه   ز انـواع پـژوهش  علاوه بر اين، اساساً تحقيق بر پاية اطلاعات تاريخي يكي ا
  9معرفي شده است.

شناسـي و تـاريخ و از منظـر نيـاز تـاريخ بـه        نظران هر دو عرصة جامعـه  يكي ديگر از صاحب
  گويد: جامعه شناسي مي

هاي  ها و حوادث هر عصر بايد از روش براي شناسايي روابط علت و معلولي ميان پديده
كرد، چرا كه حوادث اجتماعي وقتـي در طـول   برداري  بهره شناسي جامعه متداول در

 شناسي جامعههاي عرضي بررسي شود،  ، و چون در برشتاريخمورد مطالعه قرار گيرد، 
شناسـي   هاي متداول در جامعـه  گذارد. بنابراين، مورخ نبايد از روش پاي به ميدان مي

  10».براي بررسي تاريخ غفلت كند.
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كـار در   انـواع علـوم كمـك   «منظـر، ذيـل مبحـث    محققي ديگر در همين ارتباط و از همين 
شناسـي را مـوارد زيـر     شناسي و نياز تاريخ به جامعه ، وجوه مشترك تاريخ و جامعه»نگاري تاريخ

  شمرده است:
  تاريخي است. هاي نوعي از پژوهش شناسي هر كدام تاريخ و جامعه . 1
  كند. فاده ميشناس از آن است برد كه جامعه . مورخ غالباً از مواردي سود مي2
  شناسي جديد، هر دو به وجهي از فلسفة تاريخ متأثرند. . تاريخ جديد و جامعه3
گيـرد، از   گونـه كـه از فلسـفه در بيـان مفـاهيم و افكـار عمـومي سـود مـي          . مورخ همـان 4
  برد. شناسي هم بهره مي جامعه

ها از يـك روش   ههاي انواع جامع شناسي جديد، هر دو در پژوهش بر اين مبنا، تاريخ و جامعه
  كنند. پيروي مي

بنابر آنچه بيان شد و با تكيـه بـر نظـر يكـي از انديشـمندان معاصـر،       «افزايد:  وي سپس مي
اگرچـه   11».شناسـي، تـاريخ حاضـر اسـت     گذشته، و جامعـه شناسي  تاريخ، جامعهتوان گفت:  مي

ممكن است سخن اخير اين پژوهشگر، خالي از تسامح نباشد، اما گفتة او و دانشمند مورد اشـارة  
شناسي علـم    وي، به خوبي قرابت و هم افق بودن اين دو رشتة عملي و طبعاً تناسب اصول روش

  دهد. شناسي را براي كاربرد در مطالعات تاريخي نشان مي جامعه
مندان براي دسـتيابي بـه يـك روش تحقيـق مناسـب و كارآمـد و       علاوه بر اين، تلاش دانش

ها و تجارب علوم مجاور و مشابه براي نيل به اين هـدف، اختصـاص بـه مورخـان      استفاده از ايده
شناسي نيز به نوبة خـود از تجـارب و دسـتاوردهاي     ندارد، بلكه ديگر علوم و از جمله علم جامعه

  نويسد: مي 12برند. مارتين البرو شناسي ديگر علوم بهره برده و مي روش
هاي علوم ديگر پيروي كند، اما همة علوم  شناسي اغلب كوشيده است از روش جامعه

ها، با ديگر  كنند. هر يك از علوم در داشتن تركيبي متفاوت از اين روش اين كار را مي
 علوم تفاوت دارند و در عين حال، در برخي مسائل نيز با علوم ديگر وجـه اشـتراك  

  13دارند.
گيـري از تجـارب    بنابراين، تكاپوي مورخان براي اصلاح و تكميـل روش تحقيـقِ خـود بـا بهـره     

شناسي كه اشـتراك   هاي رشتة جامعه ويژه با استفاده از نظريه شناسي ديگر علوم انساني، به روش
  است.خصوص علوم انساني  بسياري با يكديگر دارند، امري مطلوب و بر وفق روية ديگر علوم، به

  14يف چارچوب نظريتعر. 2
الگـوي   15چارچوب نظريِ تحقيق كه از آن با عناوين ديگري چون طرح نظري مسـئله تحقيـق،  

 21يا چـارچوب داوري  20و چارچوب مرجع 19و18الگوي تبييني نظري تحقيق 16،17تبييني تحقيق
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ايـن   تـوان  هاي متفـاوتي تعريـف شـده اسـت. مـي      نظران با عبارت در گفتار صاحب نيز ياد شده، 
اي  چارچوب نظري تحقيق عبارت است از نظريه«اين گونه تعريف كرد:   اصطلاح را با بياني ساده

كه از سوي پژوهشگر، مناسب با مسئلة پژوهش تشخيص داده شـده و طبعـاً توسـط وي جهـت     
ايـن، مـرور    بـا وجـود  ». ها بر اساس اصول و قواعـد آن نظريـه، انتخـاب شـده باشـد      تحليل داده

انـد،   يكه پژوهشگران عرصة علوم اجتماعي براي چارچوب نظري تحقيق ارائـه كـرده   هاي تعريف
هاي ارائه  تواند افق ديد ما را به اين موضوع وسعت بخشد، از اين رو با مرور مواردي از تعريف مي

بريم. اما نخسـت، مـرور    بندي، بحث خود را به پايان مي شده در اين زمينه، در پايان با يك جمع
  هاي ارائه شده براي چارچوب نظري: تعريف

شـيوة خاصـي از نگريسـتن بـه     «ها، چارچوب نظري عبارت اسـت از:   بر اساس برخي تعريف
هاي خاصي دربارة ماهيت واقعيت اجتمـاعي (روابـط اجتمـاعي)     زندگي انسان كه طي آن، فرض

داز نظـري  ان ـ طرح نظري مسئله تحقيق، نگرش يا چشـم «اند:  برخي نيز گفته 22».شود عرضه مي
اي كـه در پرسـش آغـازي [سـؤال اصـلي       شود براي بررسـي مسـئله   است كه تصميم گرفته مي

انديشمند ديگـري چـارچوب نظـري تحقيـق را ايـن       23».تحقيق] طرح شده است، پذيرفته شود
 24».عينكي براي نگريستن و تفسير كردن حوادث در جهان اجتمـاعي «گونه معرفي كرده است: 
پژوهشـگري ديگـر،    25شمرده است.» منطق علم نوين«ظري تحقيق را محقق ديگري چارچوب ن

ها و مفـاهيم آن بـه صـورتي واضـح تعريـف شـده،        داند كه آموزه اي مي را هر نظريه طرح نظري 
در فرهنـگ علـوم اجتمـاعي نيـز ايـن       26صورت كلي و عام به خود گرفته، قابـل اسـتناد باشـد.   

  وري، اين گونه تعريف شده است:اصطلاح با عنوان چارچوب مرجع يا چارچوب دا
اي از مفروضات بنيادي لازم براي  شناسي است كه به مجموعه اصطلاحي فنيّ در روش

  27كند. محدود و معين كردن موضوع يا مضمون يك علم يا يك نظريه دلالت مي
هـا از   هاي پژوهشگران در باره تعريف چارچوب نظري، متفاوت است، اما اين تعريف گرچه عبارت

تـوان گفـت كـه يـك طـرح يـا        ر محتوا تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و روي هم رفته مـي نظ
بخش و كم  هاي اطمينان مند از فرضيه اي نظام چارچوب نظري در حوزة علوم اجتماعي، مجموعه

و بيش تجربه شده و تعميم يافته در زمينة رفتار اجتماعي خاص انسان است كه پايه و پشـتوانه  
و در همان حال،   دهد هاي محقق را در يك طرح پژوهشي تشكيل مي شكل استدلالها و  تحليل

هـاي   هاي خود، مصاديق جديدي بـراي آن فرضـيه   كند در خلال تحليل داده پژوهشگر سعي مي
كلي ارائه كند. به عبارت ديگر، كار پژوهشگر در ارتباط با چارچوب نظري گزينش شده، تطبيـق  

  قواعد كلي و منسجم بر مصاديق جديد است. اي از آن به عنوان مجموعه
لازم اسـت دربـارة    28با توجه به ارتباط تنگاتنگ بحث چارچوب نظـري بـا اصـطلاح نظريـه،    
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مفهوم اين اصطلاح نيز تأملي داشته باشيم. در يك تعريف موجز، نظريه عبارت است از: قضـايا و  
زمون كه ناظر به تبيـين روابـط علـي    مند و در عين حال، قابل آ هاي انتزاعي و كلي و نظام گزاره

هـا از   چه ايـن گـزاره   29ها يا تبيين چيستي و چگونگي يك پديده يا يك شيء است، ميان پديده
هـاي   گرايـان اسـت، و چـه از راه    كه مورد تأكيـد تجربـه   طريق استقرا به دست آمده باشد، چنان

گرايـان   كـه عقـل   چنـان  هاي اعتقادي و فرهنگي مورد قبول، فرض ديگري همچون قياس يا پيش
توانـد برگرفتـه از مبـاني اعتقـادي و      گرايان، چارچوب نظري نيز مـي  طبعاً از نظر عقل 30اند. قائل

هـا بـه بوتـة آزمـايش گذاشـته       فرهنگي پذيرفته شده پژوهشگر باشد، اما به هر حال، اين آموزه
  شود. مي

  يد چارچوب نظريفوا. 3
ها و كاربردهـاي آن   ي چارچوب نظري، تا حدودي فايدههاي ارائه شده برا گرچه از خلال تعريف

مشخص شد، با وجود اين، يادكرد فوايد مشخص استفاده از چارچوب نظري در پـژوهش، عـلاوه   
تواند به طور غيرمسـتقيم حـدود و ثغـور     بر پاسخ دادن به چرايي اين اقدام از سوي مورخان، مي

شين باشد. ضمن اينكه لازم اسـت در همـين   چارچوب نظري را نيز بيان نموده، مكمل مطلب پي
شود، مستقيماً نـاظر بـه    شود كه اين سخنان كه ذيلاً ملاحظه مي جا بار ديگر اين نكته يادآوري 

هـاي تـاريخي نيـز راه     روش تحقيق در حوزة علوم اجتماعي است كه البته، به مرور، به پـژوهش 
هاي اجتمـاعي،   چوب نظري در پژوهشيافته است. در عين حال، شكي نيست كه استفاده از چار

اهميت بيشتري دارد و طبعاً با تأكيد بيشتري نيز همراه است، زيـرا چـه بسـا در يـك پـژوهش      
تاريخي در آن حد از اهميت و ضرورت نباشد. به هرحال، نظر به اهميـت موضـوع، مـتن گفتـار     

  كنيم. مي نظران در باب فوايد كاربرد چارچوب نظري در پژوهش را ذيلا مرور صاحب
  نويسد: باره مي يكي از پژوهشگران در اين
توانند بدون نظريه [چارچوب نظري] نيز يـك تحقيـق را    كنند كه مي برخي تصور مي

هايي از  انجام دهند. اين گونه تحقيقات گرچه ممكن است در موارد استثنايي به بخش
توانـد از پـس    تـر مـي  ها را بهتر بشناسد، به ها بينجامد، اما... هر كس تئوري واقعيت

كنند كه ما محيط بيروني خود را به طور  ها كمك مي مسئلة مورد تحقيق برآيد. تئوري
تر ادراك كنيم و مسائل را به طور هدفمندتر كشف نماييم و اين مسائل   سيستماتيك

  31تر از روابط علي تبيين كنيم. تر، يعني در يك شبكة وسيع هاي وسيع  را در قالب

هيچ پژوهشي بدون نظريه كارساز نيست زيرا نظريه به معنـاي ارتبـاط   «نويسد:  و نيز ميآلبر مارتين
شناسي، آشكار سـاختن حقـايقي دربـارة جامعـة انسـاني اسـت.        هدف جامعه ... 32هاست. انديشه

  33».كند هايي را دربارة چگونگي كاركرد جوامع و روش مطالعة آنها مطرح مي بنابراين، نظريه
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  نويسد: رباره فوايد چارچوب نظري ميپژوهشگري ديگر د
اينكه چرا به نظريه نياز داريم؟ و به عبارت ديگر، داشتن چارچوب نظري چه ضرورتي 

بندي و توصيف كنيم و هم  ها را طبقه دارد؟ پاسخ اين است كه اگر قادر باشيم مشاهده
يـد  چنين اگر بتوانيم جريان وقوع حوادث را توصيف كنيم، در اين صـورت آنچـه با  

ها و  رسد كه نظريه فقط به اين دليل وجود دارد كه توصيف ايم. به نظر مي بگوييم، گفته
ها كامل و كافي نيستند....، زيرا هميشه در مشاهدات ما اشتباهاتي وجـود   بندي طبقه

دهند كه به دلايلي قابل مشاهده نيستند...  هايي رخ مي دارند و غالباً حوادث و پديده
هاي زماني و لزوم حساسيت و دقتّ در مشاهدات، همواره  حدوديتنظريه علي رغم م

  34اي براي جلوگيري از اشتباهات مورد نياز است. به عنوان وسيله

  همچنين پژوهشگر ديگري فوايد زير را براي چارچوب نظري شمرده است:
نظريـه   ــ  2تواند افكار جديدي را در روند حلّ مسائل نظري برانگيـزد،   ـ نظريه مي1

كه بتـوان   كن است الگوهايي از موضوعات و مسائل مورد بحث ارائه دهد، به طوريمم
بخـش   ـ نظريه ممكن است الهـام 3گونه از آنها عرضه كرد،  يك توصيف جامع و طرح

شناختي محصول خودآگاهي اجتماعي  نظرية جامعه ... 35اي باشد. فرضيات علمي تازه
مسائل نـامرئي و غيـر آگاهانـه، درك    و جزء ضروري تفكر است كه با آشكار ساختن 

  36سازد. روشن مسائل اجتماعي را ممكن مي

  اند: گونه مطرح كرده و بالأخره برخي، فوايد چارچوب نظري را اين
در پرتو چارچوب نظري انتخاب شده براي مطرح كردن مسـئله تحقيـق اسـت كـه     

خواهد كرد پرسش آغازي [سوال اصلي تحقيق] صورت قطعي و معناي دقيقش را پيدا 
گردد.  وجو خواهد شد، مشخص مي و همچنين مسيري كه در آن پاسخي برايش جست
بندي نشده باشد، انتخاب چارچوب  اگر پرسش آغازي از قبل به صورت دقيقي فرمول

بندي صحيح و دادن معنايي خاص و دقيق به آن است  نظري فرصت نهايي براي فرمول
    37كند. ص ميكه ضمناً هدف غايي تحقيق را نيز مشخ

توان گفت كه انتخاب يك چارچوب نظري براي مسئلة تحقيق در عين حال عبارت  مي
است از تعريف دقيق موضوع تحقيق و انتخاب نگرشي براي بررسي اين موضوع، مثلاً 

ها... . آنچـه در اينجـا اهميـت دارد،     ها يا تحليل ارزش ها، تحليل كاركرد تحليل علت
فهوم نظري نيست، بلكه نشان دادن مقتضيات انتخـاب يـك   طرفداري از اين يا آن م

چارچوب نظري است و اينكه بايد آن را حتماً با بصيرت تمام انتخاب كرد. تنها در اين 
هـا و توهمـات    داوري صورت است كه محقق آمادگي گسستن از سوابق ذهني، پـيش 

  38بيني را پيدا خواهد كرد. روشن

تـر فوايـد مـورد انتظـار از كـاربرد       منظور از نقل متن گفتار انديشمندان، تبيـين هرچـه روشـن   
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نظران ياد شـده،   بندي از گفتار صاحب چارچوب نظري در پژوهش بود با وجود اين، در يك جمع
  توان در محورهاي زير خلاصه كرد: فوايد كاربرد چارچوب نظري در پژوهش را مي

  زواياي مسئله تحقيق و مفاهيم مرتبط با آنها.سازي ابعاد و  ـ شفاف1
  هـا و حـوادث   ساز و كار كلـي پيـدايش پديـده     پرتوافكني به ماهيت حيات اجتماعي و ترسيم  ـ2

هـاي   اجتماعي و معرفي عوامل تأثيرگذار در روند تحولات جامعه و متقابلاً، اصـلاح ذهنيـت  
ث و فراينـدهاي اجتمـاعي و   گيـري حـواد   داورانه در خصوص چگونگي شـكل  توهمي و پيش

  عوامل مؤثر در روند تحولات جامعه.
ـ راهنمايي پژوهشگر در حين پژوهش براي گردآوري اطلاعات ارزشمند و مؤثر در شـناخت و  3

  هاي اجتماعي. تحليل پديده
  ها و اطلاعات گردآوري شده. ـ ارائة الگويي منسجم به منظور چگونگي تحليل داده4

  يضلات چارچوب نظرها و مع محدوديت. 4
هـاي   نكتة ديگري كه در ارتباط با چارچوب نظري در خور توجه است، محدوديت تعـداد نظريـه  

ها در مقايسه با مسائل پژوهشي  اجتماعي از سويي و محدوديت گسترة پوششي هر يك از نظريه
ديت از سوي ديگر و كثرت و تنوع مسائل مورد پژوهش از طرف سوم است. در ارتباط بـا محـدو  

شاختي، گفتني است كه پژوهشگران ايـن عرصـه، بـه ايـن نكتـه       هاي جامعه تعداد و انواع نظريه
شمار مسائل اجتماعي و انساني مورد پژوهش، شمار معـدودي   تصريح دارند كه در برابر تعداد بي

پور پس از بيان ضرورت به كارگيري نظريه (چارچوب نظـري) در   نظريه وجود دارد. فرامرز رفيع
  نويسد: ژوهش و فوايد آن، ميپ

هاي مختلف  نكات فوق ممكن است اين تصور را به وجود آورد كه دانشمندان در رشته
علوم، از جمله علوم اجتماعي، به همه چيز مسلط هستند و براي هر مسئله، تئوري و 

رسـد كـه    روش و تكنيك مناسب دارند. چنين تصوري صحيح نيست و به نظر نمـي 
بتوانند روزي چنين ادعايي را بنمايند، زيرا دامنه مسائل بـه طـور    دانشمندان هرگز

هاي ما نسبت به گستردگي آن مسائل، بسـيار   ها و روش نامتناهي، گسترده و تئوري
  39محدوداند.

  نويسد: رفيع پور همچنين مي
ها راحت يافت شوند و مسئله به طـور مشـخص در    هميشه اين طور نيست كه تئوري

هاي علوم اجتماعي، مانند بقيه  يك تئوري قرار گيرد. تعداد تئوريشبكة روابط علي 
هاي اجتماعي متعدد كه تعدادشان به علت  علوم، محدود هستند و براي تبيين پديده

كثرت، غير قابل شمارش است، كافي نيستند، لذا، برقرار كردن ارتباط بين يك مسئله 
  40هاي موجود دشوار است. جديد و تئوري
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اينكه اين سـخنان از سـوي افـراد متخصـص ايـن فـن ارائـه شـده و نيـز گفتـار            با توجه به
  دانشمندان بعدي مؤيد اين سخنان است، ظاهراً چنين هشداري چندان دور از واقع نباشد.

شناسـي   هـاي جامعـه   پور است. ترنـر اسـاس نظريـه    گفتار جاناتان ترنر نيز مؤيد ادعاي رفيع
كـه البتـه در درون هـر كـدام از ايـن چهـار نظريـه كـلان،           موجود را چهار نظريه كلي دانسـته 

انـد از:   تري نيز شكل گرفته و توسـعه يافتـه اسـت. ايـن چهـار نظريـه عبـارت        هاي جزئي نظريه
ــ سـود و فايـده    4 43گرايـي،  ـ كنش متقابـل 3 42ـ كشمكش و تضادگرايي،2 41كاركردگرايي، ـ1

هـا براسـاس    ها كه خواه ناخواه اين نظريـه  ريهبنابراين، محدود بودن تعداد و انواع نظ 45و44گرايي.
اند از يك سو، و انبوه بودن مسـائل اجتمـاعي رنگارنـگ     هاي خاصي شكل گرفته شرايط و نگرش

هـاي   هاي خاص خود را دارد از سوي ديگر، انتخاب يك نظريه از ميان نظريه كه هر كدام ويژگي
  سازد. مي رو هاي عديده روبه توسط پژوهشگر با دشواري موجود را
  ها در ارتباط با ابعاد يـك مسـئلة   گونه كه اشاره شد، محدوديت گسترة پوششي نظريه همان

پژوهشي نيز، مشكلِ ديگر فراروي پژوهشگران، در انتخاب چارچوب نظري اسـت كـه اهـل فـن     
  :نويسد نظران در اين زمينه مي اند. يكي از صاحب بدان نيز وقوف يافته و هشدارهاي لازم را داده

هاي گوناگوني را ارائـه   هاي نظري] علوم اجتماعي ديدگاه الگوهاي تبييني [چارچوب
هاي ديگر فاقد آنها  دارند كه ديدگاه هايي را عرضه مي دهند و هر يك از آنها بينش مي

هايي از زندگي اجتماعي را ناديده  هاي تبييني] جنبه هستند، اما [هر كدام از اين الگو
  46گيرند. مي

بايد گفت، نظريه هـر  «نويسد:  اس توسلي نيز در مقام بيان كاربرد نظريه در پژوهش ميغلام عب
  47».شود اي جهات نارساست و دقيقاً با واقعيات عيني منطبق نمي چه باشد همواره از پاره

  نويسد: تر بيان كرده است. او مي فرامرز رفيع پور نيز همين مطلب را مفصل
تواند در علوم اجتماعي به وجـود   شكل ديگري را ميها يك م محدوديت تعداد تئوري

خواهد خود را به طور كامل بـا قواعـد    آورد كه چندان هم نادر نيست. محققي كه مي
هاي مربوط به آن بماند،  منطق علم نوين تطبيق دهد و بعد هم در قالب رشته و تئوري

در   با يـك تئـوري  با اين خطر مواجه است كه مسئله و پديدة مورد بررسي را به زور 
ارتباط بگذارد و يا آن را در قالب يك تئوري بفشارد؛ يك تئوري كه اساساً ربطي بـه  

  48مسأله ندارد.
وقتي دانشـمندان  «نويسد:  شناسي دانشگاه فلوريدا مي وي سپس به نقل از فيجين، استاد جامعه

بينند  ديد محدود ميكنند، مسائل و موضوعات مورد تحقيق را با يك  بسيار متخصصانه عمل مي
  49».مانند و در نتيجه در يك قالب بسيار تنگ از نظر تئوريكي و روشي باقي مي



 1389بهار ، اول، شماره هفتم، سال    � 32

يك محقق بر «داند كه هاي نظري را اين مي ها و چارچوب پور پيامد اين نارسايي تئوري رفيع
گردد كه علت واقعي مسئله نيسـتند و لـذا    هايي مي هاي محدود، به دنبال علت اساس آن تئوري

همچنين او پيامد نارسـايي مـورد اشـاره را بـراي      50».كند مسئله را به طور كاملاً غلط تبيين مي
هاي موجود در علـوم اجتمـاعي، عمـدتاً در     داند، چرا كه تئوري كشورهاي جهان سوم بيشتر مي

اند، از  كشورهاي غربي و براساس مسائل و روابط علي موجود و نظام ارزشي آن جوامع ابداع شده
ها هميشه براي كشف و تبيين مسائل كشورهاي جهان سوم مناسب نيسـتند   ن رو، اين تئورياي

ها در پژوهش، برخي از علل مسائل در جهـان سـوم ديـده     و بسا كه با الگو قرار دادن اين تئوري
شود و يـا اساسـاً چيزهـايي كـه علـت       شوند يا ميزان تأثيرگذاري آن علل اشتباه ارزيابي مي نمي

گردد و نهايتاً، پژوهشگر به نتايج شناختيِ اشتباهي  ست به غلط علل مسئله معرفي ميمسئله ني
  51رسد. مي

از اين معضل كه بگذريم، كاستي ديگري كه در زمينة انتخاب يك چارچوب نظـري فـراروي   
ويژه پژوهشگران شرقي و مسلمان قرار دارد اين است كه در حوزة علوم انساني و  پژوهشگران، به

هـا و مبـاني    هاي علمي، كـم و بـيش تحـت تـأثير ارزش     برخلاف علوم طبيعي، تئوري اجتماعي
فكري و فرهنگي عرضه كنندگان آنهـا قـرار دارد. در چنـين شـرايطي، طبيعـي اسـت كـه ايـن         

هاي پردازشگران آنها باشـد، از   ها به هر ميزان كه متأثر از مباني فكري و فرهنگي و ارزش تئوري
  52نما تلقي نگردد و پذيرفته نشود. ها، واقع جوامع و ديگر فرهنگنگاه پژوهشگران ديگر 

هاي اجتماعي موجود، يعني تكيه بـر روي يـك عامـل بـه      تك عاملي بودن بسياري از نظريه
عنوان منشأ و علت تام و تمام همة تحولات جامعه و ناديده گرفتن نقش ديگر عوامـل، از ديگـر   

هـاي   انتخاب چارچوب نظري مناسب از ميان نظريه مشكلات و معضلات فراروي پژوهشگران در
يـابي بـه چـارچوب نظـري      هـاي دسـت   راه«موجود است. در خصوص اين معضل، ذيـل عنـوان   

  ، اشارات و تصريحات انديشمندان مرور خواهد شد.»منطقي
گـاه بـه    توان گفت كه ترسيم چارچوب نظري براي پـژوهش هـيچ   در پرتو آنچه گذشت، مي

هاي موجود نيست و نبايد باشد بلكه هر پژوهشـگر،   قيد و شرط يكي از نظريه معناي پذيرش بي
هـاي موجـود، متناسـب بـا مسـئلة       نه تنها حق دارد، بلكه ضرورت دارد با نگاه انتقادي به نظريه

تحقيق و متغير وابسته يا متغيرهاي مستقل آن، چارچوب نظري مناسب آن را تـدوين و تبيـين   
ارچوب نظري منطقي و قابل قبول، مطلبي اسـت كـه در ادامـه بـه آن     كند. شيوة دستيابي به چ

  پردازيم. مي

  يمنطق يبه چارچوب نظر يابيدست يها راه. 5
هـاي   هـا و نارسـايي   رو شـدن كـه بـا محـدوديت     انديشمندان عرصة علوم اجتماعي پس از روبـه 
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ور حـل ايـن   هاي نظري موجود در تبيين مسائل جديد پژوهشي، پيشنهادهايي به منظ چارچوب
اند. آنـان معتقدنـد كـه     مشكل و دستيابي به چارچوب نظري مناسب براي هر مسئله، ارائه كرده

اي از ميـان   هاي موجود، محدود كند، زيرا گزينش نظريه لزومي ندارد پژوهشگر خود را به نظريه
وهشگر هاي دستيابي به چارچوب نظري پژوهش است، بلكه پژ هاي موجود تنها يكي از راه نظريه

تواند در اين زمينه به صورت ابتكاري، چارچوب نظري جديدي ارائه كنـد و آن را در فراينـد    مي
  53پژوهش به بوتة آزمايش بگذارد.

ترجيحـاً چـارچوب   «كننـد كـه،    كار توصـيه مـي   نظران به محققان تازه در عين حال، صاحب
  خـي پژوهشـگران حـوزه   و اين در شرايطي است كـه بر  54»اي انتخاب كنند. نظري شناخته شده

هاي موجود ندارند، بلكه هر كدام، شخصاً اقدام بـه   اي به نظريه علوم اجتماعي، هيچ تقيد و علاقه
  نويسد: كنند. ترنر با لحني انتقادي به اين گروه از پژوهشگران مي پردازي مي نظريه

كردن يك  شناسي دارد، آشكار گري در ناحية نظريه، براي جامعه اي كه اين فرقه نتيجه
سري از رويكردهاي نظري غالباً آزمايش نشده ولي جالب است كـه عينكـي را بـراي    

  55آورد. نگريستن و تفسير كردن حوادث در جهان اجتماعي فراهم مي
هاي برون رفت از تنگناي كمبود چارچوب نظري مناسب، پردازش نظريـة   به هر حال، يكي از راه

  جديد براي چارچوب نظري تحقيق است.
هايي از چند نظرية مناسب بـا مسـئلة مـورد پـژوهش و تلفيـق       زينش چند نظريه يا بخشگ

  نويسد: آنها، شيوة ديگر دستيابي به الگوي نظري مناسب و منطقي است. إرل ببي مي
هر يك از الگوهاي تبييني كه مورد بررسـي قـرار دهـيم، شـيوة متفـاوتي دربـارة       

كنم كه هـر يـك را    .. . به شما توصيه ميدهد. نگريستن به زندگي انسان را نشان مي
بررسي كنيد و به جاي اينكه بخواهيد دربارة غلط بودن يا درست بودن هر كدام حكم 

گشـايند. و   اي را بر روي شـما مـي   هاي تازه صادر كنيد، ببينيد كه حوزة چه شناخت
 ـ     را درست ينييتب يتوان الگوها سرانجام، نمي ة يا نادرسـت دانسـت؛ آنهـا بـه منزل

هاي نگريستن، ممكن است كما بيش سودمند واقع شوند. سعي كنيد ببينيد كه  شيوه
  56اين الگوهاي تبييني به چه ترتيب ممكن است برايتان مفيد باشند.

م) از جمله آثار اوسـت،  1993( هاي نوين در امريكاي لاتين انقلابنيز كه كتاب  57إريك سلبين
كند كه  ساختارگرايي، پيشنهاد مي  ، با نقد نظرية»واقعيانقلاب در جهان «اي با عنوان  طي مقاله
ويـژه   هاي جامعي تدوين گردد كه طي آن، قدرت و اهميت و نقش عوامل مختلف، به بايد نظريه

هاي آگاهانه و ارادي آنان، و خصوصـاً نقـش نخبگـان و قهرمانـان در كنـار       نقش مردم و گزينش
  58ته شود.قدرت و نقش ساختارهاي اجتماعي در نظر گرف
 59در تحليـل تحـولات اجتمـاعي،   » دولت محور«همچنين جان فورن به رغم تكيه بر نظرية 
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دارد كه اين الگوي تحليلي، همه متغيرها و عوامل مؤثر در تحـولات اجتمـاعي را    خود اذعان مي
هـاي   در واقع، ممكن و گاهي هم مفيد است كه تحليـل «رو، به گفتة او،  اين  دهد؛ از پوشش نمي

هاي ديگر، ماننـد تحليـل [تضـاد و كشـمكش] طبقـاتي بـه هـم         لت محوري با برخي تحليلدو
  60».آميخته شود

هاي مختلف و استفاده از هر نظريه  كم نيستند انديشمندان ديگري كه آنان نيز تلفيق نظريه
ن كنند. محمد امزيـان در اي ـ  هاي اجتماعي را توصيه مي براي تحليل بعد يا ابعاد خاصي از پديده

  نويسد: باره مي
كند و از ايـن   شناسي در قرن بيستم، ديگر، تفسيرهاي تك بعدي را قبول نمي جامعه

مرحله گذر كرده است. اينك تداخل نهادها و همكاري آنها امري كاملاً روشن است، به 
توان گفت يك نهاد يا يك عامل، مؤثر يا متغير مستقل اسـت و بقيـة    اي كه نمي گونه

  61روند. ا، متغيرهاي وابسته به شمار ميعوامل و نهاده
  آورده است: »لئوپلد فون ويژه«امزيان سپس به نقل از يكي از جامعه شناسان غربي به نام 

شناسي زيان بزرگي خواهد ديد اگر تسامح را از دست بدهيم و حق هـر   ميراث جامه
بـا خـاموش   هاي خاص به او واگذار نكنيم. اگر فكر كنيم كه  صاحب حقي را در زمينه

توانيم به  هاي جامعه شناسي مي هاي موجود در حاشية يكي از حوزه كردن تمام شمع
  62ايم. يك زمينه، نور بيشتري بتابانيم، اشتباه كرده

نظريـه تضـاد   «م) نيز با وجود اينكه او به صـورت و شـكل معتـدلي از    1920ـ1864ماكس وبِِر (
هاي  روي هم رفته مخالف نظريه 63دهد، يم) نظر موافق نشان م1883ـ1818ماركس (» طبقاتي

و متقابلاً به تأثير عوامـل متعـدد و در واقـع،     64تك عاملي از قبيل نظريه اقتصادي ماركس است
رو، گـاهي از نظريـة    هاي اجتماعي اعتقاد دارد، از ايـن  هاي مختلف در تحليل پديده تلفيق نظريه

  67شود. ياد مي66»قابل عليّكنش مت«و  65»كثرت گرايي عليّ«ماكس وبر، با عنوان 
تالكوت پارسنز نيز معتقد است كه هر نظريه تنها بخشـي از واقعيـت اجتمـاعي را مـنعكس     

كننـد   آنها به سادگي فكر مـي «گيرد كه  همچنين او به متفكران قرن نوزدهم ايراد مي 68كند. مي
ادي قـادر اسـت   كه تنها يك عامل (عامل اصلي) از قبيل وراثت، محيط جغرافيايي يا عامل اقتص

طبعاً براي تبيـين همـة ابعـاد     69».مستقل از عوامل ديگر، نظام اجتماعي را زير كنترل قرار دهد
اي جامع اقـدام    هاي مختلف پرداخت و يا به تدوين نظريه حيات اجتماعي يا بايد به تلفيق نظريه

يـن ميـان، پارسـنز    كرد كه سهم همة عوامل دست اندركار در واقعيت اجتماعي را ادا نمايد. در ا
هـاي   در پي طرح نظري عامي بود كه بتواند همة كـنش  70هايش، در دورة نخست تئوري پردازي

كـنش متقابـل   «يـا  » نظام اجتمـاعي «بشري را تبيين كند و او معتقد بود كه نظرية او با عنوان 
راد در كـه طـي آن، اف ـ  » هـا  حق انتخاب ارزش«و » متغيرهاي الگويي«و گاه با عنوان » اجتماعي
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هـاي   هـا و ارزش  براساس يكي از انگيـزه  71هاي اجتماعي كم و بيش ارادي و اختياري خود كنش
گرچه بر اين ادعاي پارسنز ايرادهـايي   73از كارايي عام برخوردار است، 72كنند، پنچ گانه عمل مي
  74نيز وارد شده است.

و تكميـل نظريـة   راه حل ديگر براي دستيابي به چارچوب نظري منطقي در پژوهش، اصلاح 
هـاي محـيط و بسـتر     هاي خاص مسئله پژوهش و ويژگـي  ها و ويژگي واقعيتگزينش شده براساس 

  نويسد: هاي موجود مي هاي نظريه به نارسايي مرتبط با مسئله است. فرامرز رفيع پور پس از اشاره
در نتيجه، براي تحقيق در كشورهاي جهان سوم، اولا، چهارچوب تئوريكي تهيه شده 
نبايد آنقدر تنگ و سفت و تغيير ناپذير باشد كه توجه و بينش محققّ بـه مسـئله را   
محدود سازد و اجازة ورود علل ديگر را ندهد. ثانياً، براي درك شرايط محـيط مـورد   

  75تحقيق، تحقيقات مقدماتي موشكافانه لازم است.

ارائة نظريه جـامع   وي در عين حال، پردازش چارچوب نظري جديد و حتي تلفيق چند نظريه و
  نويسد: كند و مي الأطرافي را نيز رد نمي

هاي موجود دشوار است و بايد به  يد و تئوريجدبرقرار كردن ارتباط بين يك مسئله  
هاي كم و بيش هم جوار و يا حتي دورتر نيـز مراجعـه كـرد و از ايـن طريـق،       تئوري
وجود آورد. ... اين فرايندي  هاي جديد به هاي موجود را گسترش داد و يا تئوري تئوري

  76است پايان ناپذير.
نظران عرصة علوم اجتماعي، پژوهشـگر در تعيـين    توان گفت كه از ديدگاه صاحب در مجموع مي

هـاي موجـود بـه     چارچوب نظري تحقيق خود، چهار گزينه پيش رو دارد: انتخاب يكي از نظريـه 
ي آن، اصلاح و تكميل يك نظريـه پـس   ها طور كامل و بدون هيچ گونه تصرف در اصول و آموزه
اي جديد براساس مطالعـات تجربـي يـا بـر      از انتخاب، تلفيق چند نظريه و در نهايت، ارائة نظريه

هاي پذيرفته شده خود و به بوتة آزمـايش گذاشـتن آن    ها و ارزش  اساس مباني فرهنگي و سنت
هـاي   اق و سازگاريي كي از نظريهبراي اولين بار در حين پژوهش مورد نظر. البته در صورت انطب

اي پـيش   موجود با مسئله مورد پژوهش، ترجيح با انتخاب آن نظريه است، چرا كه چنين نظريـه 
تري دارد. آنچه در ايـن ميـان    از اين نيز كم و بيش تجربه شده و استحكام و واقع نمايي مطمئن

هش و روابـط متغيرهـاي   حائز اهميت بسيار است، توجه به انطباق يـك نظريـه بـا مسـئلة پـژو     
مستقل و وابستة آن به طور كامل و فراگير و در عين حال به صورت طبيعي و منطقي و بـه دور  

  از هرگونه تحميل و تعصب است.

  يچارچوب نظرسازي  يبوم. 6
پور و امزيان ملاحظه كرديد، از جملـه   لاي ديدگاه رفيع كه ذيل دو عنوان پيشين و در لابه چنان
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شناسي، خاستگاه فرهنگي و ارزشي و فكـري ايـن    هاي موجود جامعه شكلات نظريهها و م كاستي
هـاي جامعـة مبـدأ و     ها و نوع روابط علي موجود ميان متغيرها براساس شـرايط و ويژگـي   نظريه

هاي مزبور را از حالـت دسـتاورد علمـي     ها، نظريه هاست كه طبعاً اين ويژگي خاستگاه اين نظريه
ها و جوامع بـه طـور يكسـان قابـل تطبيـق باشـد، خـارج         د همه محيطمحض و كلي كه در مور

كنـد تـا در    كند. چنين وضعيتي، حتي اگر در حد احتمال هم باشد، پژوهشـگر را ملـزم مـي    مي
هاي موجود براي چارچوب نظري تحقيق، با رويكـردي انتقـادي بـا     صورت انتخاب يكي از نظريه

نظريه انتخـاب شـده را كـه بـا مبـاني مسـلمّ فكـري و         ابعادي از  آن نظريه برخورد كند و طبعاً
تحقيـق) و نـوع روابـط علـي ميـان       فرهنگي و ارزشي جامعه خودي (جامعـه خاسـتگاه مسـئلة    

متغيرها در جامعه خاستگاه مسئله تحقيق، همخواني ندارد، به نقد بكشد و به اصـطلاح، نظريـه   
  77كند.» بومي سازي«گزينش شده را 

شد، شكي نيست كه آنچه از نظر علمي بايد در خصوص نقد و اصلاح  گونه كه ملاحظه همان
نظريه به معناي دقيق اين كلمه است تا بتواند به راسـتي  » سازي بومي«يك نظريه صورت گيرد، 

منعكس كنندة كم و كيف روابط ميان متغيرها در جامعه خاستگاه مسئله تحقيـق باشـد و ايـن    
سـازي   هر جغرافياي سياسي و فرهنگي است. طبعاً بـومي اقدام، وظيفه و حق هر پژوهشگري در 

» سـازي  بومي«نيست، و چنين برداشتي محدود از عنوان » سازي اسلامي«به هيچ وجه مرادف با 
سازي يك نظريه در خصوص مسائل اجتمـاعي جوامـع    پذيرفته نبوده و نيست، هر چند كه بومي

هـاي اسـلامي    شود، چرا كه، اولاً: انديشه ياسلامي تا حد زيادي به اسلامي كردن آن نيز منجر م
ها و مفاهيم اجتماعي اسلام در واقع،  نوعاً مبناي تعاملات اجتماعي مسلمانان است، ثانياً: انديشه

آفرينـي برخـي عوامـل     ها و چگـونگي نقـش   منعكس كنندة كم و كيف تعاملات اجتماعي انسان
  اجتماعي در مقياس كلان است.

سازي چارچوب نظري پژوهش ـ چنـان كـه گذشـت ـ پيشـنهاد        بومي به هر حال، در زمينة
پور اين است كه در صورت كاربرد يك نظرية پيش ساخته در پـژوهش جديـد، بـراي درك     رفيع

هاي مقـدماتي موشـكافانه صـورت     شرايط حاكم بر محيط مربوط به تحقيق جديد، بايد پژوهش
اقتبـاس شـده در آن شـكل گرفتـه، بـا      گيرد تا مشخص شود كه آيا بستري كه چارچوب نظريِ 

محيطي كه خاستگاه مسئله پژوهش جديد است، هماهنگي و سازگاري دارد يـا خيـر. بـه طـور     
مثال، بايد بررسي شود كه آيا كم و كيف روابط علي ميان متغير وابسته يا متغيرهاي مستقل در 

ئله پـژوهش، بـه   پژوهش حاضر و نيز نظام فكري ـ فرهنگي و ارزشـي حـاكم بـر خاسـتگاه مس ـ     
طبعـاً در صـورت    78گونه است كه در چارچوب نظري گزينش شده ترسيم شـده يـا خيـر.    همان

هاي محسوس ميان نوع روابط علي حاكم ميان متغيرها در جامعه مبدأ نظريه الگو،  وجود تفاوت
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با نوع روابط علي حاكم ميان متغيرهـا در جامعـه خاسـتگاه مسـئله پـژوهش و نيـز در صـورت        
ها  اي در آموزه گار بودن خاستگاه فرهنگي و فكري و ارزشي نظرية گزينش شده كه به گونهناساز

و اصول نظريه انعكاس يافته، اصلاح و تعديل و منطقي ساختن نظريـه مـأخوذ، براسـاس اصـول     
  فرهنگي ـ فكري و ارزشي جامعه خاستگاه مسئله پژوهش، ضروري است.

  ياسلامرد يكبا رو يوب نظرچچارسازي  يبوم. 7
سازي چارچوب نظري كه پيش از ايـن بـه آن    افزون بر بعضي ضوابط كلي و عام مربوط به بومي

سازي چارچوب نظري با رويكرد اسلامي و در ارتباط بـا مسـائل    اشاره شد، به طور طبيعي، بومي
اجتماعي و تاريخي جوامع اسلامي، لـوازم خـاص خـود را دارد. محمـد امزيـان در ايـن زمينـه،        

قات مفصلي انجام داده و اصول و قواعدي را براي نيل به اين هدف پيشنهاد كرده اسـت. او  تحقي
در عرصة فرهنگ و سنّت اجتمـاعي  » روش اصولي«يا » اصول گرايي«از اين فرايند، گاه با عنوان 

كنـد. نظـر بـه     يـاد مـي  80»اسلامي كردن علوم انساني و علوم اجتمـاعي «و گاه با عنوان  79اسلام
ها و آراي ايـن انديشـمند را    نظري با رويكرد اسلامي، ديدگاه  ضرورت مسئله چارچوباهميت و 

  كنيم: به طور خلاصه بررسي مي

  مباني چارچوب نظري با رويكرد اسلامي. 7ـ1
امزيان ابتدا به بيان شمايكلي و مباني ديني چـارچوب نظـري بـا رويكـرد اسـلامي و بـه تعبيـر        

متناسب با بوم اسلامي، پرداخته و در ايـن زمينـه، اصـولي     به عنوان روشي» گرا روش اصول«وي
چون قداست وحي و سازگاري عقل و دين و پرداختن ديـن بـه مسـائل جامعـه را مبـاني روش      

  گرا مطرح كرده است. اصول

  ـ قداست وحي و عصمت انبيا الف
  نويسد: امزيان مي

ريـزي   ي بـراي پـي  گرا آن روشي است كه انديشمندان اسلام منظور ما از روش اصول
  اصـول كلـي شـرع، از آن تبعيـت كردنـد     ها و فرهنگ و اعمال خود بر طبق  انديشه

  ت خـود را از هايشان صـبغه دينـي بـه خـود بگيـرد و مشـروعي       تا اعمال و انديشه
  هـا و اعتقـادات، هـر    آراء و فلسـفه  اصل توحيد به دست آورد؛ همان ميزاني كه همة

شوند. به عبـارت   باشند، به وسيلة آن كنترل مي چند منابع و مفاهيم متعددي داشته
گرا مجموعه موازيني است كه تقـدس وحـي و عصـمت و رسـالت      ديگر، روش اصول

  81كند. [أنبيا] را تضمين مي
گرايي در مطالعات اجتماعي، همچون حوزة اعتقـادي و حقـوقي و    از ديدگاه امزيان، شيوة اصول
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هاي ثابت دين است، زيرا آنچـه مغـاير    ها و نگرش و آموزه ها گذاري، التزام به اصول و ارزش قانون
  82و ناهماهنگ با اصول ثابت دين باشد، جز خيالات و اوهام نيست.

  ـ عدم امكان تلفيق فرهنگ الهي و فرهنگ مادي ب
تواند ميان دو فرهنگ مـادي و توحيـدي كـه مبـاني      گرا نمي امزيان معتقد است كه روش اصول

د و هماهنگي برقرار كند، چرا كه ميـان آن دو، تعـارض جـوهري وجـود     متضاد دارند، آشتي ده
امزيـان در   83انجامـد.  هاي دينـي مـي   ها به تحريف بسياري از آموزه دارد و طبعاً، اين گونه تلاش

تلاش برخي انديشمندان مسلمان، نظير فارابي در اثـر   84خشّاب ساميةهمين ارتباط و همسو با 
و انجمن اخوان الصفا در رسائلشان براي آشتي دادن مكاتـب   لفاضلةآراء اهل المدينة امعروفش، 

  85كند. مختلف فلسفي، سياسي و اجتماعي را اقدامي ناصحيح و انحرافي تلقي مي

  ـ سازگاري عقل و دين و دين و دنيا ج
گـرا در حـوزه مطالعـات     اين انديشمند در ادامـة گفتـارش بـراي ترسـيم و تثبيـت روش اصـول      

هاي ديني از حوزة حيـات دنيـوي    رد نظريه جدايي عقل و دين و بركنار بودن آموزهاجتماعي، با 
را كـه در پـي آننـد تـا نظـام       86و اجتماعي، ديدگاه برخي پژوهشگران عرب نظير ساطع حصري

خلدون را مبتني بر جدايي عقل و دين جلوه دهند، مردود دانسـته،   فكري و انديشه اجتماعي ابن
هـا و مفـاهيم    خلـدون صـرفاً تحـت تـأثير انديشـه      رداشتي از انديشة ابنمعتقد است كه چنين ب

گرايي در مسائل اجتماعي به اين معنا  چرا كه اصول 87وارداتي سكولاريستي صورت گرفته است،
 88اي وجود ندارد كه بدون نياز بـه شـريعت، رتـق و فتـق شـود،      نيست كه هيچ موضوع و مسئله

نيست كه پژوهشگر، مطلقـا از تفكـر و انديشـيدن دربـارة     گرايي اين  كه مقتضاي اصول همچنان
گـرا ايـن اسـت كـه پژوهشـگر در تفكـر        مسائل اجتماعي بپرهيزد، بلكـه مقتضـاي روش اصـول   

هاي اجتماعي و اين جهاني (دنيوي) دين نيـز توجـه    اجتماعي و مطالعات خود، به مباني و آموزه
شاركت دهد و در صورت وجود تضـاد ميـان   داشته باشد و آنها را در انديشة خود لحاظ كند و م

هاي عقلاني، دين را مقدم دارد، نه اينكـه ديـدگاه شـريعت را     هاي اجتماعي دين و انديشه آموزه
افزايد: ما در اين زمينـه بـه هـيچ مـوردي برخـورد       طبق حكم عقل تأويل و توجيه كند. وي مي

قل را بـر ديـدگاه شـريعت مقـدم     هاي اجتماعي خود، حكم ع خلدون در انديشه كنيم كه ابن نمي
خلـدون، پذيرفتـه    داشته باشد. بنابراين، ادعاي پژوهشگران مزبور دربارة انديشـة اجتمـاعي ابـن   

  89شود. نمي
توان گفـت كـه    ها مي گرا و نظريه در تأييد ديدگاه محمد امزيان در زمينة مباني روش اصول

نه تنها دين به حيات اجتماعي و دنيوي بشر همچون حيات فردي و عقايد او توجـه دارد، بلكـه   
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هـا را   هاي اسلامي در اين زمينه، طيفي وسـيع از معـارف و گـزاره    ويژه آموزه هاي ديني، به آموزه
ها به تناسب موضوع و اهداف آنها، رويكردهاي گوناگوني به  گيرد كه اين معارف و گزاره ر ميدرب

حيات اجتماعي بشر دارند؛ گاه به صورت اخبار از غيب و دخالـت دسـت غيبـي الهـي درفراينـد      
گويند، گاه به صورت امر و نهي و تكليف، و گاه به صورت موعظـه و   تحولات اجتماعي سخن مي

به صورت استدلال عقلي و گاه بـه صـورت اسـتنادات عينـي و تجربـي و تـاريخي،        حكمت، گاه
پردازنـد. از سـوي ديگـر،     هـا نيـز مـي    كه گاهي به بيان نقش و مسئوليت افـراد و گـروه   همچنان

هـاي عينـي جامعـه و تـاريخ و      شناسي و نظريه اجتماعي نيز به تبيين و تفسـير واقعيـت   جامعه
در چنـين   90پردازد. مل نقش آفرين در فرآيند تحولات اجتماعي ميماهيت روابط اجتماعي و عوا

هاي برخاسـته   ويژه نظريه اي موارد، تفكرات اجتماعي، به شرايطي، دور از انتظار نيست كه در پاره
هـاي اجتمـاعي اسـلام     هـا و گـزاره   هاي فكري و جغرافيايي غير اسلامي و غربي، با آموزه از حوزه

گرايي علمـي و داشـتن يـك نظريـه براسـاس       شد. در اين صورت، اصولبرخورد و تضاد داشته با
فرهنگ خودي و رويكرد اسلامي، اقتضا دارد كـه ابعـاد و اجزايـي از نظريـه مـأخوذه كـه مغـاير        

  هاي مسلم اسلامي است، نقد و اصلاح شود. آموزه

  يرد اسلاميكبا رو يضوابط چارچوب نظر. 7ـ2
روش «يكـرد اسـلامي را در برخـي از فصـول كتـابش،      امزيان كه مسئلة چارچوب نظـري بـا رو  

در علوم اجتماعي خوانده و در توضيح اين روش، مباني و چـارچوب كلـي آن را بيـان    » گرا اصول
، بـه طـور   »كـردن علـوم اجتمـاعي    اسـلامي «داشته، در بخش ديگري از تأليف خود بـا عنـوان   

ار امزيان در اين بخش، مشـتمل بـر   گفت 91تري به تبيين و ترسيم آن پرداخته است. نگرانه جزئي
سـازي نظريـه اجتمـاعي و چـارچوب نظـري       اصول و ضوابط متعددي است كه مقتضـاي بـومي  

تـرين   اي كوتاه از ديدگاه وي در ايـن بـاب، مهـم    پژوهش با رويكرد اسلامي است. با بيان خلاصه
  كنيم. ضوابطي را كه او در اين زمينه شمرده، مرور مي

شود كه او در اين بخـش از سـخنانش در پـي ايجـاد      فتار خود يادآور ميامزيان در ابتداي گ
نوعي توافق و سازگاري ميان اصول كلي انديشه و نگرش جامعـه شـناختي بـا انديشـة اسـلامي      

تا اينكه پژوهشگر مسلمان بتواند با نگاه و متـد جامعـه شـناختي بـه مطالعـه و بررسـي        92است
امزيـان راه   93حال، اعتقادات ديني خود را نيز حفظ كند.موضوعات اجتماعي بپردازد و در همان 

شناسـي   حل كلي اسلامي كردن علوم اجتماعي را نگرش انتقادي به مباني روش شناختي جامعه
هـاي   داند كه حاصل اين نگاه انتقادي، تبيين وجوه انحرافي و كاسـتي  هاي اجتماعي مي و تئوري

شـمارد   او در اين زمينه، ضوابط چندي را مـي  94شناسي غربي است. مباني روش شناختي جامعه
  كه اهم آنها عبارت است از:
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  ييمفهوم علم و علم گرا يضرورت بازشناس ـ الف
گرايـي) و اصـالت تجربـه، مبنـي بـر منحصـر        اين ضابطه، ناظر به نقد تئوري پوزيتيويسم (اثبات

ي «و تجربـه  » مشـاهده «بـه  » علم«كردن  و معرفـت   و نفـي هرگونـه حقيقـت غيرمـادي    » حسـ
غيرتجربي و غيرحسي و ناديده گرفتن تفاوت ميان علـوم طبيعـي و فيزيكـي و علـوم انسـاني و      

از نگاه هواداران اسلامي كردن علوم انساني و علوم اجتماعي، بـرخلاف نظريـة    95اجتماعي است.
منحصر به شـناخت برآمـده   » شناخت علمي«گرايي علمي و به عبارت ديگر،  گرايي، عينيت اثبات

اي  اي كه ما را به معرفتـي يقينـي برسـاند، شـيوه     ز شيوة تجربي و حسي نيست، بلكه هر شيوها
خواهد بود، هر چنـد كـه نظـام اسـتدلالي آن متفـاوت از      » شناخت علمي«علمي و دستاورد آن 

نظام تجربي باشـد، ماننـد شـناخت وحيـاني كـه بـا روش و سـاز و كـار خـاص خـود، معرفـت            
  96كند. شناسي وسيع و عميقي را عرضه مي شناختي و انسان جامعه

  يشناس جامعه يمنابع معرفت هدر زمر يضرورت گنجاندن وح ـ ب
ي          شناسي اثبات جامعه گرا مدعي آن اسـت كـه در حـوزه علـوم اجتمـاعي، علـم تجربـي و حسـ

كـه   جايگزين دين است و معرفت ديني در ايـن حـوزه هـيچ ارزش و اعتبـاري نـدارد، در حـالي      
گـرا) نيـز چيـزي جـز ظهـور       شناسي پوزيتيويسـتي (اثبـات   ها سالة جامعه مطالعات دهدستاورد 

هاي متضاد در اين زمينه نبود و تجربه نشان داد كه هنوز هم غور در ايـن گونـه مسـائل،     نظريه
هـاي شخصـي پژوهشـگران،     هاي ذهني و انديشه فراتر از توان انسان است. علاوه بر اين، گرايش

كننـد و ايـن موضـوع     هاي اجتماعي نقش ايفا مـي  اخت و سمت و سوي تئوريخواه ناخواه در س
هـا و انحرافـات    بـرد. بنـابراين، لغـزش    گرايي علمي اثبات گرايان را زيـر سـؤال مـي    قهراً، عينيت

شناختي، اگر بيشتر از اختلافات در انديشه و معرفت اصـيل وحيـاني و قدسـي     هاي جامعه نظريه
  97تر نيست. نباشد، كم

افزايد: چنانچه اديان راستين آسـماني بـه درسـتي بازشناسـي      مي 98ان همسو با ماورديامزي
شوند و براي كسب معرفت وحياني، مطالعه و تلاش در خور صورت گيرد و از تنبلـي و كوتـاهي   

شناسـي و ديگـر علـوم انسـاني      در اين زمينه پرهيز شود، دستاورد اين مطالعات در زمينة جامعه
هاي  ز مطالعات تجربي و پوزيتيويستي خواهد بود و معرفت وحياني با آن آموزهتر ا بسيار مطمئن

چرا كه منبـع   99هاي آن را تصحيح كند، شناسي و ايده تواند اشتباهات جامعه قطعي و يقيني مي
شناسـي از قبيـل تـاريخ،     شناخت وحياني، يقيني است، در حالي كه بسياري از منابع علم جامعه

وحـي اهميـت بسـياري در    «بنـابراين،   100شناسي، غالبـاً يقينـي نيسـتند.    شناسي و مردم انسان
شناسـي و جهـت دادن بـه پژوهشـگر مسـلمان بـراي اجتنـاب از         ارزيابي منابع معرفتي جامعـه 

  101».اشتباهات دارد
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ها و اهداف و ارادة آزاد انسان در رفتـار اجتمـاعي او و در    علاوه بر اين، با توجه به نقش نيت
ها از سـويي، و عـدم امكـان كنتـرل نيـت و       اي اجتماعي و روابط ميان آن پديدهه ماهيت پديده

ارادة انسان از سوي ديگر، اساساً كشف و تبيين قوانين ثابت و كلي اجتماعي كه به عنوان معيـار  
هـاي يقينـي،    كم به صـورت قضـايا و گـزاره    دست 102مطرح است،» علمي شدن جامعه شناسي«

در چنـين شـرايطي، شـناخت     103ان، فراتـر از تـوان انسـان اسـت.    امكان پذير نيست و اين آرم ـ
 104شناسـي را جبـران كنـد.    توانـد ايـن كمبـود جامعـه     وحياني، تنها منبع معرفتي است كه مي

بايد به  105شناسي، كم، پژوهشگران مسلمان در كنار ارج نهادن به دستاوردهاي علم جامعه دست
هـاي اجتمـاعي در حركـت تـاريخي      كه پديده اي از قوانين عام امكانات وحي در طرح مجموعه«

خود تابع آن هستند و نيز در اعطاي سيمايي پيشگويانه از آيندة سـير عـامي كـه انسـان رو بـه      
هاي خود لحاظ كنند و به كار گيرند؛  توجه داشته باشند و آنها را در پژوهش 106،»سوي آن دارد

هـاي   هـاي اجتمـاعي اسـلام، در نظريـه     شناختي با آمـوزه  هاي جامعه يعني در موارد تضاد نظريه
  107جامعه شناختي بازنگري كنند.

  گرا به انسان و جامعه و التزام به نگرش شمول يبعد كدن از نگاه تيگز يدورـ  ج
بينـي خـاص خـود، عمومـاً نگرشـي       ارباب مكاتب اجتماعي غربي با توجه به نظم فكري و جهان

دارند. به طور مثـال، انسـان از نگـاه مكتـب     جزئي و تك بعدي و تك ساحتي به انسان و جامعه 
ماركس، موجودي است ذاتاً خنثي و متغيـر و تـابع تغييـرات ابـزار توليـد و عـاري از ارادة آزاد.       

گرايي)، موجودي است با ابعـاد   همچنين انسان از نگاه اگوست كنت و مكتب پوزيتيويسم (اثبات
ها و افكـار، تـابع قهـر و جبـر      فتار و ارزشفيزيكي و مادي درهم تنيده و درهمان حال، از نظر ر

اجتماع. و از نگاه مكتب داروينيسم اجتماعي، انسان نيز حيواني است پيشـرفته و اجتمـاعي كـه    
هـاي محـدود بـه     طبعاً اين گونـه نگـرش   108هاي اخلاقي اصيلي براي خود ندارد. صفات و ارزش

هاي اجتماعي تأثير خاص خـود   يدهماهيت و چيستي انسان، در تحليل رفتار اجتماعي افراد و پد
هاي انسان شناسانة تك ساختي و تك بعدي اسـت كـه زمينـه پيـدايش      را دارد و همين نگرش

اين در حـالي اسـت كـه از نگـاه      109هاي جامعه شناختي تك عاملي را فراهم آورده است. نظريه
اشـاره اسـت.   مـورد   يهـا  فراتـر از نگـرش   يبس يانسان و جامعه انسان يستيت و چي، ماهاسلام

گيـري ابعـاد شخصـيتي و رفتـار انسـان،       به نقش عوامل محيطـي در شـكل   اسلام، ضمن اذعان
ها و مفـاهيم   داند كه خاستگاه ارزش شخصيت انسان را ذاتاً داراي ابعاد روحي و فطري ثابتي مي

هاي فطري است كه منشأ اولية رفتـار اوسـت و انسـان بـه      اخلاقي نوع بشر است و همين داشته
هاي دروني خود به تعامل و كنش متقابـل بـا واقعيـت اجتمـاعي و عوامـل       مك همين سرمايهك

  110پردازد. محيطي مي
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شناسـي   ترين عناصر در هم تنيـدة شخصـيت انسـان از منظـر انسـان      به عقيده امزيان، مهم
  اسلامي عبارت است از:

برخوردهـاي خـود را بـر    مداري و خداگرايي انسان و گرايش او به اينكه همـة رفتارهـا و    ـ دين1
دهـي و تنظـيم كنـد؛ ايـن ويژگـي يكـي از        اساس ديدگاه ديني و خواسـت خداونـد سـامان   

  هاي انسان با ديگر موجودات است؛ ترين تفاوت مهم
به عنوان راهنما و مراقب رفتـار انسـان در جهـت همسـويي بـا      » عقل«ـ برخورداري از نيروي 2

  هنجارهاي الهي و ديني؛
ود انسان از جسم و روح (نفس) و ارزش و اهميت والاي روح و نفـس انسـان   ـ مركب بودن وج3

كه سرّ تكريم و تفضيل موجود بشري بر بسياري از موجودات ديگر، از سوي خداوند متعـال  
است و انسان، مكلف به رعايت و حفظ شئون آن، از جمله حفظ عـرض و آبـرو و سـلامت و    

  امنيت آن است؛
و نسبي و فاميلي. اين ويژگي نيز از امتيازات مهم جامعة انساني در برابر  علقة پايدار خانداني  ـ4

  جوامع حيواني است؛
ـ علقة مالكيت و تمايل به داشتن مال و ثروت، به منظور پشتوانة مادي و منبع تأمين نيازهاي 5

  111زيستي و رفاهي وي، از قبيل خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و درمان.
توان گفت كه اولاً: ترديدي نيست كه اصول و ضوابطي  هاي امزيان مي گفتار و ديدگاهدر ارزيابي 

هاي اجتماعي و به طور كلي علوم انساني، و به  كه امزيان در خصوص طرح اسلامي كردن نظريه
شناسي و ساير علـوم انسـاني مطـرح كـرده، تـأثير زيـادي در        هاي جامعه بيان ديگر، براي نظريه

شناسـي   هاي جامعه ل مسائل اجتماعي و انساني و سمت و سو بخشيدن به نظريهشناخت و تحلي
نياز از  هاي اسلامي و طبعاً بي شناسي دارد، ثانياً: اين قواعد، جزء مسلمّات معارف و آموزه و انسان
رو اين اصول و ضوابط نه تنها مورد تأييـد نگارنـده كـه     هاي پيچيده و فنيّ است، از اين استدلال

هاي اسلامي است. بر اين اساس، به جاست كه ايـن   تأييد عموم آشنايان به مفاهيم و آموزهمورد 
هــاي محققــان مســلمان و در ارزيــابي  ضــوابط در ترســيم و تبيــين چــارچوب نظــريِ پــژوهش

  هاي موجود علوم اجتماعي و انساني، مد نظر قرار گيرد. نظريه
شناسي صرف نيز جا دارد كـه در   گاه پديدارضوابط مورد اشاره، وراي جنبة اعتقادي آن و از ن

شناسي مورد توجه قرار گيرد، چرا كه مسـائل اجتمـاعي، نهادهـا و رفتـار      هاي جامعه مقام نظريه
زمين و مخصوصاً مسلمانان، با مبـاني فكـري    ويژه مردمان مشرق اجتماعي مردمان هر جامعه، به

تحولات جوامع اسـلامي بـدون توجـه بـه     ايشان عجين است و طبعاً تحليل و تفسير فرايندها و 
شناسي برگرفتـه از مسـائل اجتمـاعي     هاي جامعه مباني فرهنگي ايشان و در قالب خشك نظريه

  كننده خواهد بود. جوامع غير اسلامي و چگونگي تعاملات آنان، نارسا و گمراه
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  ليو مدل تحل يچارچوب نظر. 8
چـارچوب نظـري مسـئله تحقيـق و حـك و      از نظر روش تحقيق، پس از تبيين مشروح و شفاف 

، »مدل تحليلي«هاي تحقيق  پژوهشگر بايد براساس چارچوب نظري انتخابي و فرضيه اصلاح آن، 
طرح نظري (چارچوب نظري) مسـئله  «رو، گفته شده است:  از اين 112تحقيق خود را تبيين كند.

بنـابراين، يكـي از    113.»انـد.  هـا از يكـديگر جـدا نشـدني     تحقيق، مدل تحليلي، مفاهيم و فرضيه
و قبل از ورود به مباحث و فصول اصـلي پـژوهش، ارائـه    » مقدمه«مباحثي كه پژوهشگر بايد در 

  است.» مدل تحليل«دهد، 
و اما مدل تحليلي يا مدل تحليل عبارت است  115است.» الگو«از نظر لغت به معناي  114مدل

هـا و   و تطبيق فرضيه 116يقاست از: تعريف دقيق مفاهيم اساسي مرتبط با موضوع و مسئله تحق
هاي آن با توجـه   اصول چارچوب نظري بر موضوع و مسئله مورد پژوهش و ابعاد و زوايا و فرضيه

هاي پژوهشي. مدل تحليلي، ارائـه شـمايي    ها و حقايق عيني و خارجي و اسناد و داده به واقعيت
صول تحقيق ارائه است كلي و مختصر و در عين حال مستند از مباحثي كه به طور مفصل طي ف

  117خواهد شد.
ثمرة مهم ساختن مدل تحليلي اين است كه با وجود كوشش پژوهشگر براي ارائه چـارچوب  
نظري دقيق و كامل و شفاف كه همه ابعاد مسئله تحقيق را پوشش دهد، در عين حال، صـورت  

فتـه  رو، گ از اين 118گردد. نهايي و قطعي چارچوب نظري در ساختمان مدل تحليلي مشخص مي
شود كه مدل تحليل به منزله حلقه اتصال ميان چارچوب نظري و مرحلـه بررسـي و تحليـل     مي

  119اطلاعات و اسناد است.
كنـد، خصـلت    آنچه چارچوب نظري مسئله تحقيق را از ساختمان مدل تحليلي متمـايز مـي  

 120رود. عملي بودن مدل تحليلي است كه بايد به عنوان راهنماي تحليل اسناد و مدارك، به كار
البته كاركرد ارشادي مدل تحليلي به معناي اين نيست كه پژوهشگر به هر قيمـت كـه بخواهـد    

هـا و اسـناد در    هاي مندرج در مدل تحليل را به كرسي بنشاند، بلكه با وجود تحليل داده فرضيه
يش گذاشته ها و اسناد به بوته آزما پرتو مدل تحليلي، متقابلاً مدل تحليلي نيز در برخورد با داده

هاي مدل تحليلي، تصحيح و تعديل و حتي احياناً كنار گذاشته يـا   شده، در صورت لزوم، فرضيه
  121شود. به عكس، تعميق و توسعه داده مي

  جهينت
شناسـي و   هـاي جامعـه   آنچه گذشت، مشخص شد كه زمينه اقبـال مورخـان از نظريـه   بر اساس 

شناسـي و   انه اشتراكات بسيار دو رشتة جامعـه كاربرد آنها به منظور چارجوب نظري ِتحقيق، نش
شناسي با مسائل پژوهشي مورخان است. چارچوب نظـري كـه    هاي جامعه تاريخ و تناسب نظريه
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بيانگر نوع نگاه پژوهشگر به ماهيت جامعه و انسان اسـت، دربردارنـده فوايـد متعـددي در رونـد      
آن، پرتوافكني به ماهيـت حيـات   سازي مسئلة تحقيق و ابعاد  پژوهش است؛ فوايدي چون شفاف

اجتماعي و عوامل مؤثر در روند تحولات جامعه، راهنمايي پژوهشـگر بـراي گـردآوري اطلاعـات     
منظـور   هاي اجتماعي و ارائة الگويي منسـجم بـه    مفيد و مؤثر به منظور شناخت و تحليل پديده

ها و مشـكلاتي   يتچگونگي تحليل اطلاعات گردآوري شده. باوجود اين، چارچوب نظري محدود
انـد كـه براسـاس آن،     نظران براي رفع آن معضلات، پيشنهادهايي ارائه كـرده  نيز دارد كه صاحب

براي پژوهشگر حق حـك واصـلاح و چـارچوب نظـري طبـق مبـاني فكـري و فرهنگـي خـود و          
هاي خاستگاه مسئله تحقيق به رسميت شـناخته شـده اسـت. درايـن ميـان،       متناسب با ويژگي

ري تحقيق با رويكرد اسلامي مبتني بر اصول و ضوابطي است كه محور آن اصـول و  چارچوب نظ
ضوابط، به رسميت شناختن دين به عنوان يكي از منابع شـناخت اسـت. در نهايـت، ارائـة مـدل      

هاي چارچوب نظري مِنتخـب و تطبيـق آن    تحليل، يعني تعريف دقيق مفاهيم و اصول و فرضيه
آوري  آن به صورت عيني و مستند و بـر اسـاس اطلاعـات جمـع     هاي بر مسئله پژوهش و فرضيه

  كند. شده، شكل نهايي چارچوب نظري پژوهش را تعيين مي
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 ها نوشت پي   .......................................................................................................................................................  
هاي هر يك از علوم انساني مورد مطالعـه قـرار داد، بـا ايـن      توان وقايع تاريخي را از زاويه . لازم به توضيح است كه گرچه مي1

هاي  بر نظريه در اين نوشتار رو از اين ،شناختي است زاوية جامعه ،هاي مورخان ترين زاوية مطالعاتي به نوع پژوهش نزديك ،وصف
هاي ديگر علوم انساني نظير  تواند به تناسب مسئلة پژوهش خود از نظريه شناختي تكيه شده است. شكي نيست مورخ مي جامعه

 روان شناسي نيز استفاده كند.
  62و محمد فولادي، ص  ، ترجمة محمد عزيز بختياريهاي جامعه شناسي مفاهيم و كاربرد، جاناتان . ترنر. اچ2

I.S. Hornby, Oxford Advanced Learner,s Dictionary : "history" 
  .69، 62، 42، 40ص ، هاي جامعه شناسي مفاهيم و كاربرد، جاناتان . ترنر. اچ3
 ».تاريخ«، فرهنگ فارسي د،؛ حسن عمي»تاريخ«، فرهنگ فارسيمعين، . محمد 4
  .62ص، هاي جامعه شناسي مفاهيم و كاربرد، جاناتان . ترنراچ. 5
 .10، 9، ترجمة منصور وثوقي، صتغييرات اجتماعيگي روشه، . 6
 .33، صمباني جامعه شناسي. منصور وثوقي و علي اكبر نيك خلق، 7
  . 35. همان، ص8
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